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 چکیده
  انضمامی اتصاف در ممکنات تحلیل شود، مستلزم فرض امری زائد بر ذات و در   روشالوجود، در صورتی که بر  موجود بر واجب مفهوم  حمل  

کرد.    تحلیلتوان صدق این حمل را بدون التزام به چنین ترکیبی  با بساطت واجب خواهد بود. مسئله پژوهش آن است که چگونه می   تعارض

نظریه مبدأ انتزاع را در پاسخ به این مسئله بررسی    شرح تجرید  بر   پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر تقریر دوانی در حاشیه

کند و صدق موجود را دهد که دوانی میان مفهوم منتزع و مبدأ صحت انتزاع تفکیک می ها نشان می کند. یافته و در پرتو نقد ملاصدرا ارزیابی می 

مبدأ صحت انتزاع وجود نیست، بلکه همان ذات به سبب تأثیر فاعل به    داند. در ممکن، ذات بما هی هیمتوقف بر انضمام وجود به موضوع نمی

ذات بسیط بذاته مبدأ این انتزاع است. بر این اساس، تفاوت واجب    که در واجبیابد که انتزاع وجود از آن صحیح است؛ درحالینحوی تحقق می 

تحقق مبدأ صحت انتزاع است. همچنین کثرت مفاهیمی چون وجود و    چگونگیو ممکن نه در معنای موجود و نه در اصل قاعده حمل، بلکه در  

دهد گردد و مستلزم کثرتی در ذات نیست. نقد ملاصدرا نشان می موجود یا علم و عالم به اختلاف اعتبارات عقل نسبت به یک حقیقت بسیط بازمی 

صدق حمل موجود بر واجب را با تکیه بر مبدأ انتزاع و بدون  گردد؛ دوانی  اختلاف دو دیدگاه به تفاوت در تحلیل اتصاف و مبدأ موجودیت بازمی 

 .دهدکه ملاصدرا این تحلیل را از حیث تبیین حقیقت موجودیت ممکن مورد نقد قرار می کند، درحالیانضمام وجود به ذات تبیین می 

 . دوانی جلال الدین ،ذات بساطتانتزاع،  أمبدحمل موجود، الوجود، : واجب کلیدواژه ها
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 مقدمه  
است. اهمیت این بحث در قلمرو الهیات   برانگیز  مسئله و در عین حال    ینبنیاد مباحث  های حملیه، از  حمل و تحلیل ساختار گزاره

های دینی و کلامی که در صدد توصیف ذات، صفات و افعال خداوند هستند، نهایتا در تمام گزاره  زیراشود؛  دوچندان می  هفلسفو  
دربار بندی میت قالب قضایای حملیه صور  اتخاذ موضعی مشخص  از ساختار حمل، مستلزم  تحلیل  میان    هشوند. هرگونه  نسبت 

  دوانی،)  1شود، باید با عالم واقع و مصداق خارجی منطبق باشد مفاهیم ذهنی و واقعیات خارجی است و هر حکمی که صادر می
  .(۱۷۲ . ، ص۱۲۷۹۶ هخطی شمار  هنسخ

داده    سرّیالوجود تساحت واجب   به ،  است  بر تغایر و ترکیبمبتنیکه    ،رایج حمل در ممکنات   روش  اگر   کهست  اصلی آنجا  مسئله
 اسلامی، تحلیل قضایای وجودی در ممکنات بر تمایز ماهیت و وجود استوار است   ه. در فلسف، محذوراتی در پی خواهد داشتشود
برای موجود شدن نیازمند انضمام   ،، ماهیت که ذاتا فاقد وجود استروشدر این    (.47  .النص، ص-الهیات ق،  1404سینا،  )ابن

الوجود، به تعارضی جدی با اصل توحید به واجب  روشاما تسری این  ؛  (20-19  .ص، ص ش1381فارابی،  )  علت است  هوجود ازناحی
  . ش، النص، ص۱385-۱38۱)میرداماد،    نیستبر ماهیت    وجود  معنای عروضبر واجب به  وجودحمل    .انجامدو بساطت ذات می

ملاصدرا، )  پذیری و معلولیت واجب خواهد بوداش ترکیب و در نتیجه امکانلازمه  زیرا  ؛(383  .، ص8ش، ج۱3۶8ملاصدرا،  ؛  5۱۱
توان وجود را همچون وصفی زائد و منضم به ذات تحلیل کرد؛ در تقریر صدرایی بنابراین، در واجب نمی  .(96  .، ص1، جش1368

چگونگی   تحلیلحال،  بااین  .(۱۴۰۴فرهمندکیا،  ؛  24  .، صش1378)ملاصدرا،  شود  نیز حقیقت وجود واجب عین ذات او دانسته می
بدون فرض نوعی ترکیب میان موضوع و محمول، همچنان    ،خداوند عالم است  خداوند موجود است یا:  هایی مانندصدق گزاره

   فلسفی باقی مانده است. مسئلهیک عنوان به
درجهت رفع تعارض  ،مبدأ انتزاع  هجد(، با طرح و بسط نظریأ خود بر شرح تجرید )حاشیه  هالدین دوانی در حاشیدر این راستا جلال

  بر ذات است،   در ممکنات مبدأ انتزاع وجود، حیثیتی اکتسابی و زائد  گرچه،  انتزاع  أ مبد   هنظریبراساس    .کندمطرح میراهکاری بدیل  
ای، مبدأ صحت انتزاع مفهوم  هیچ واسطهالوجود متفاوت است؛ در واجب، عین ذات بسیط او، بیاما تحقق مبدأ انتزاع در واجب

حمل صفات بر خداوند نه به  ، ترتیب بدین .(125, ص. ق۱۴۲3؛ دوانی، ۲۲۹، ص ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره )2توجود اس
دوانی، نسخه خطی  )  3معنای انضمام صفتی زائد به ذات، بلکه به معنای انتزاع مفاهیم متعدد از یک هویت واحد و بسیط است 

  . (۲۲۶ .ص ،۱۲۷۹۶شماره 

 
ِّ للموصوفِّ مصداقاً للحكمِّ    لانَّ وإنَّما يستلزمُ الات ِّصافُ في الخارجِّ وجودَ الموصوفِّ فيه  ».  1 طرفي الخارجِّ للات ِّصافِّ عبارةٌ عن كونِّ الوجودِّ الخارجي 

 . «بالات ِّصافِّ وذلك إنَّما يتحقَّقُ إذا كان الموصوفُ موجوداً في الخارجِّ 

ا في الواجب فذاته بذاته مبدأ صحة الانتزاع، فذاته في مرتبة تلك الحيثية في الممكناتو ».   2  «. أم 

 هو باعتبار أنه  مثلا هو باعتبار أن ه يترت ب عليه الآثار موجود، وباعتبار أن ه بذاته منشأ ذلك الترت ب وجود... واعتبر مثل ذلك في سائر صفاته؛ مثلا. » 3

 «. ينكشف عليه الأشياء عالم، وباعتبار أن ذاته منشأ ذلك الانكشاف علم، وكذا في الإرادة والقدرة

https://noorlib.ir/book/view/1379?volumeNumber=1&sectionNumber=1&pageNumber=125
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سینا درباره امکان تعدد مفاهیم عقلی در عین وحدت حقیقت خارجی نیز قابل مقایسه است؛ زیرا از با مبنای فلسفی ابن  تقریراین  
نظر او، کثرت مفاهیم و اوصاف عقلی نسبت به یک حقیقت واحد، مستلزم کثرت در ذات خارجی نیست، بلکه به اختلاف حیثیات 

 . (۴۱ـ 3۹.صص ، ه.ق ۱۴۱8سینا، ابن).گردداعتبار عقلی بازمی
های امکان فقری بررسی  مباحث وجود و ماهیت، نظریه انتساب، علیت و زمینه  حیثهای پیشین، آرای دوانی را بیشتر از  پژوهش

آینه معرفت  اند. محمدخانی  کرده بررسی وجودشناسی دوانیدر مجله  انتساب    در  و نظریه  مباحثی چون وجود مطلق و مقید  به 
با علیت، نظریه انتساب و برخی   ارتباطدر    مبدأ انتزاع موجودیت را در فصلنامه تاریخ فلسفه  مشکات و یاریان نیز  .  پرداخته است

مسئله عروض و اتصاف و  در مجله تاملات فلسفی  همچنین، درخشانی و نصری  .  اندهای نظری امکان فقری مطالعه کردهزمینه
 . اندجایگاه وجود در تقسیم معقولات اولی و ثانی را بررسی کرده

وحدت معنای موجود، اختلاف مبدأ صحت    اند، امادوانی را روشن ساختهشناختی  هستیها اگرچه ابعاد مهمی از اندیشه  این پژوهش
صورت مستقل بررسی نشده است. همچنین، بخش مهمی از این انتزاع در واجب و ممکن، و نسبت آن با وحدت قاعده حمل به

، تقریر  بر شرح قوشجی  حاشیه أجدکه پژوهش حاضر با تمرکز بر  پیشین استوار است؛ درحالی   منابعها بر تقریرهای دوانی در  پژوهش
کند. اهمیت این مسئله از آن روست که تحلیل نحوه  متأخر دوانی از مبدأ انتزاع و لوازم آن در تحلیل حمل موجود را بررسی می

 .سازد، نسبت میان بساطت ذات واجب و تعدد مفاهیم صفات الهی را روشن میمفهوم موجود بر واجبصدق 
موجود بر    مفهوم  ، چگونگی حملحاشیه أجداین پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه بازسازی استدلالی مواضع دوانی در  

شود: نخست، اگر مبدأ صحت انتزاع  کند. در این مسیر دو پرسش اصلی دنبال میالوجود را با حفظ بساطت ذات بررسی میواجب 
شود یا  موجودیت در ممکنات غیر ذات و در واجب خود ذات باشد، آیا موجود در هر دو مورد همچنان به معنایی واحد اطلاق می

انتزاع مستلزم تفاوت قاعده حمل در واجب    صحت  انجامد؟ دوم، آیا اختلاف در مبدأ اختلاف مبدأ به دوگانگی معنای محمول می
گردد؟ افزون بر این، تقریر دوانی در و ممکن است یا اصل قاعده واحد است و تفاوت تنها به مبنای خارجی صدق محمول بازمی 

 شود. میپرتو نقد ملاصدرا بر تحلیل اتصاف و موجودیت ممکن ارزیابی 
 

 ترکیب در تحلیل حمل وجود بر واجب   مسئلهیابی ریشه .1
 . اقسام حمل1-1

 زید :  کند، مانندای که تنها بر وجود موضوع حکم می گزاره:  بسیطه  هلیه  .1  به دو دسته تقسیم کرد:توان  میهای حملی را  گزاره 
  (، 3۹۷  .، صش1360ملاصدرا،  )کندای که بر ثبوت صفتی برای موضوع موجود حکم میگزاره:  مرکّبه  ه. هلیّ 2.  موجود است

در تحلیل رایج ممکنات، هلیه بسیطه   عالم است. در اینجا، علم محمول است و وجود موضوع، مفروض گرفته شده است  زید:انندم
 .شودبا تمایز ماهیت و وجود و هلیه مرکبه، در مواردی مانند حمل عرض بر موضوع، با تغایر ذات و صفت تحلیل می

بسیط، بر تمایز ماهیت و وجود در ممکنات استوار است. ماهیت در    هایگزارهاسلامی برای تحلیل    هرایج در فلسف  روش 
بر  خارجیعلت طرف  از وجود بلکه باید  ؛(218 .، ص1ج .ش1368)ملاصدرا،  عدم اقتضای  ذات خود نه اقتضای وجود دارد و نه 
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این تمایز میان ماهیت و وجود در سنت فلسفی اسلامی با عنوان »زیادت وجود بر   .(19  .، صش1381)فارابی،    گردد  عارضآن  
بنابراین هر موجودی که دارای ماهیت باشد، بالضروره معلول و .  (5۲۴  .، ص۶ج  .ق۱۴۱8مطهری،  )  ماهیت« شناخته شده است

 (.24و  20 .صش، ص1381فارابی، ) نیازمند به علت خواهد بود؛ زیرا ماهیت در ذات خود فاقد وجود است
هلیه مرکبه نیز متضمن اصلی بنیادین در بحث حمل و اتصاف است و آن قاعده ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له 

طبق این اصل، پیش از آنکه صفت یا محمولی برای موضوع ثابت شود، خود (.    ۲5۲ص.،  ۱۲۷۹۶است )دوانی، نسخه خطی شماره  
.  قوشجی نیز در توضیح (۱۷3 .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره ) 4موضوع باید در ظرف اتصاف تحقق و ثبوت داشته باشد 

مستلزم  همیشه کند، هرچندکند که ثبوت چیزی برای چیزی در خارج، وجود خارجی موضوع را اقتضا میهمین قاعده تصریح می 
بنابراین، اصل قاعده فرعیت به خودی خود مستلزم قیام و  (.    ۱۱8.، ص۱ج  .ش۱3۹۴وجود خارجی خود وصف نیست )قوشجی،  

 .انضمام مبدأ محمول به موضوع در همه اقسام حمل نیست
کنند که الوجود مشکل ایجاد میاصل زیادت وجود بر ماهیت در ممکنات و نیز قاعده فرعیت، زمانی در مورد واجب

. بر اساس این تفسیر، حمل صفات  چنین فهمیده شوند که هر محمولی برای صدق بر موضوع، نیازمند امری زائد بر ذات آن است
. بنابراین، مسئله در اصل قاعده حمل نیست، بلکه در الوجود مستلزم فرض اموری زائد بر ذات بسیط او خواهد بودکمالی بر واجب 

برای مثال، در حمل صفات عرضی بر   .الوجود استتعمیم تحلیل انضمامی برخی اقسام حمل به همه محمولات و سپس به واجب
، میان موضوع و مبدأ  بنابراینشود؛  موضوع، مانند حمل سیاهی بر جسم، صفتی غیر از ذات موضوع تحقق دارد و به آن قائم می

نوعی تغایر وجود دارد. دوانی بر همین اساس، حقیقت مرکب از عرض و محل آن را از حیث ذات، کثیر    یعنی سیاهی  محمول
نه وحدت حقیقیمی است  بالعرض  اجتماع عرض و محل، وحدت  از  زیرا وحدت حاصل  نسخ)  5داند؛   هخطی شمار   هدوانی، 

 . (3۲3 .ص، ۱۲۷۹۶
 

   حمل در ممکنات تحلیل انضمامی  لوازم. 2-1

بر عروض و قیام صفت به موضوع مبتنی  اند،  ویژه در اوصافی که دارای مبدأ خارجی   ، بهات های رایج حمل در ممکنیکی از صورت 
در این   .نوعی ترکیب در آن موجود است  هدهندمعنا که نسبت دادن وجود یا هر صفت دیگری به یک ماهیت، نشان  ؛ بدیناست
شود. این  که وجودی مستقل از آن عرض دارد، حمل می  غیر است، بر یک موضوعبهعرض، یعنی صفتی که وجودش قائم   روش

 .در هویت موصوف میان عرض و موضوع، و ترکیب تغایر مستلزم دو امر بنیادین است:فرایند، 
شود که آن صفت بر موصوف خود قیام کند؛ و این اتصاف به یک صفت موجود در خارج، تنها در صورتی محقق می

بدیهی است که تحقق    .(۱۷۶  .ص،  ۱۲۷۹۶  هخطی شمار   هدوانی، نسخ)  6گیردامری آشکار است و انکار آن مورد توجه قرار نمی
  شود. در مثال این قیام صفت بر موصوف، به انضمام امری به امر دیگر تعبیر می  .بدون تغایر میان آن دو قابل تصور نیستاین قیام،  

 
ِّ للموصوفِّ مصداقاً للحكمِّ    لانَّ وإنَّما يستلزمُ الات ِّصافُ في الخارجِّ وجودَ الموصوفِّ فيه؛   .4 طرفي الخارجِّ للات ِّصافِّ عبارةٌ عن كونِّ الوجودِّ الخارجي 

 . بالات ِّصافِّ وذلك إنَّما يتحقَّقُ إذا كان الموصوفُ موجوداً في الخارجِّ 

الحقيقيه هی  ة اذ المعنی بالوحد  ة؛حقيق ةبالعرض فلاتکون واحد  ةبالذات واحد ة فاذا كانت الحقيقة المركبة من العرض و محله من هذا القبيل کانت کثير. 5

 . الوحده بالذات لا الوحده بالعرض 

ترَةَ به، وإنكارُهُ غ . 6 ، وذلك ظاهرٌ لا سِّ  . يرُ مُلتفَتٍَ إليهفإنَّ الاتصافَ بالصفةِّ الموجودةِّ في الخارجِّ لا يتحق قُ إلا  إذا قامتِّ الصفةُ بالموصوفِّ
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یکدیگر شود؛ ذات جسم، غیر از سیاهی است و این دو برای تحقق جسم سیاه بهحمل سیاهی بر جسم، این انضمام به وضوح دیده می
 .(۱۷3 .ص، ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره )  7شوندضمیمه می 

شود. موجودی که از یک موضوع و یک عرض تشکیل دوم، یعنی ترکیب، منجر می هبه لازم ضرورتااین تغایر و انضمام، 
این ترکیب، حتی اگر . است بر آن ذات   بلکه حقیقتی مرکب از یک ذات و یک صفت زائد  ؛، یک حقیقت بسیط نیستاست   شده

که در ظرف    رو، حتی تغایری ازسنخ وجود و ماهیتکثرت حیثیات در آن موجود است. ازاین  هدهندباز نشان  ،تحلیلی و عقلی باشد
 .نیز مستلزم ترکیب و نیازمندی آن موجود خواهد بود صورت زیادت وجود بر ماهیت استعقل به

مانند حمل رنگ بر سفیدی، آن محمول بر   ،کند که هرگاه محمولی بر یک عرض حمل شودالرئیس استدلال می شیخ
 :گویداو در تبیین این مطلب می  .موضوع آن عرض نیز حمل خواهد شد

سینا،  )ابن  8«شود نیز در آن شیء خواهد بودصورت کلی بر رنگ گفته میاگر در شیئی سفیدی باشد، تمام اموری که به  »
طرح این بحث که آیا لوازم ذاتی   .(۱۷3  .ص  ،۱۲۷۹۶  هخطی شمار   ه؛ دوانی، نسخ42-41  .المقولات، صص  -ق، المنطق1404

بر تغایر میان جسم و سفیدی است؛ چراکه اگر این دو    روشن خود گواهی    ،مانند رنگ بودن بر جسم نیز ثابت است یا خیر؟  سفیدی
بنابراین، حمل عرض خارجی بر موضوع، از آن حیث که مبدأ محمول به موضوع قیام   . بودمعنا  یکی بودند، چنین پرسشی اساسا بی

تواند بدون تغییر در مبنای صدق، عینا بر ذات بسیط واجب تطبیق  دارد، بر تغایر و انضمام استوار است و این صورت از حمل نمی
   است.اش معلولیت و نیازمندی ذاتا بر تغایر و ترکیب استوار است؛ ترکیبی که لازمه شود؛ زیرا این حمل 

 
 امکان و معلولیتترکیب با  هرابط. 1-3

، ۱ج  .ش۱3۶8ملاصدرا،  ؛  243ص.ق،  1400) ابن سینا،  کنندتلازم برقرار میمای ضروری و  رابطه  فلاسفه میان ترکیب و معلولیت
اتحادی که تنها در : ترکیب عقلی .1:شوداصلی تقسیم می  همعنای اتحاد چند امر با یکدیگر است و به دو دستترکیب به (.۱88ص.

. ترکیب 2ذهن قابل تصور است، مانند ترکیب یک ماهیت از جنس و فصل مثلا ترکیب حیوان و ناطق برای ساختن ماهیت انسان.  
  ، اتحادی که در عالم واقع وجود دارد، مانند ترکیب ماده و صورت در یک جسم، یا ترکیب یک موضوع با عرض خود :  خارجی

 ( 97 .ص، 1ج .ق1403رازی، الدین  قطب) مانند جسم و سیاهی
کند، نفسه لحاظ میعقل هنگامی که ماهیت چیزی را فی  آن است.  با ماهیت ترکیب در هر موجود ممکنی، اتحاد وجود

  و ر یابد. این عروض، ذاتی ماهیت نیست و ازاینیابد؛ سپس آن را در مرتبه تحقق، موجود میآن را از حیث ذات واجد وجود نمی 
حیثیت تعلیلیه است.   مستلزم  .  چنین ترکیبی(۲3۴  .، ص۱۲۷۹۶  هخطی شمار   هنسخ  دوانی،)  9.تحقق ممکن به علت وابسته است

اینجا    . جاعل و حصول مرجحش موجود استه  مثل آنکه بگوئیم انسان ازحیث ارتباطش ب  ؛خارج از موضوع است  یهحیثیت تعلیل
، ویژه ترکیب خارجیدر سایر انواع ترکیب، به  .(115  .، صش1330،  فارابی)  حیثیت خارج از موضوع است و تعلیل برای حکم است

 
ها به كما في حملِّ الاسودِّ على الجسمِّ . 7 فةُ التي هي مبدأُ المحمولِّ بطريقِّ قيامِّ     .وينضمُّ إليه الص ِّ

8 . ً  . فإن  الشيءَ إذا كانَ فيه الل ونُ الأبيضُ، كان فيه جميعُ الأمورِّ التي يقُالُ على الل ونِّ قولاً كل ي ا

ها معها، يجدُ 9 ، بمعنى أن  العقلَ إذا لاحظها بذاتِّها من غيرِّ اعتبارٍ غيرِّ ها في تلك المرتبةِّ عاريةً عن  . أن  الوجودَ يَعرضُ للماهي اتِّ بحسب الاعتبارِّ الذهني 

 و يتلب سُ به، لا بد  لذلك التلب سِّ من عل ةٍ.   الوجود، ثم يجدها موجودةً في المرتبةِّ التي بعدَ هذه المرتبة، و كلُّ ما يكون الش يءَ عارياً عنه في ذاتِّه 
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نیز نیازمند  خود  ه به اجزاء تشکیل دهند ، علت بر نیازمندی به علاوه ؛ زیرامانند ترکیب ماده و صورت، این نیازمندی آشکارتر است
، خود شودالوجود فرض  دلیل، حتی اگر اجزای یک مرکب واجب همینغیر است. بهیک موجود مرکب، ذاتا فقیر و نیازمند به  است.
 .الوجود و در نتیجه معلول خواهد بودممکن  مرکب

برقرار می امکان و ترکیب تلازم    میانو    شودهای عقلی و خارجی روشن میبنابراین، مفهوم معلولیت و امکان در ترکیب 
 همنزلترکیب بهست.  حاکم ا امکان و معلولیت    ،ستاجا ترکیب  ر و ه  وجود داردست، ترکیب  ا ؛ یعنی هرجا امکان و معلولیت  شود

  اساس، براین  .(663و    461  .ش، صص1387آملی،    هزادحسن)ماده بوده و با همدیگر در ممکنات متلازمند    همنزلصورت و امکان به
، الوجودواجب  خصوصکارگیری آن در اما به ؛در ممکنات کارآمد است  گرچه بر تغایر و ترکیب است، که مبتنی  رایج حمل  روش
زیرا تسری ساختار انضمامی موجودات مرکب به واجب، مستلزم فرض نوعی کثرت و نیازمندی در ذات او انجامد.  بست میبه بن

 .خواهد بود
 

 واجب  محذور تحلیل انضمامی حمل در. 4-1

الوجود تعمیم داده شود،  اگر تحلیل انضمامی حمل، یعنی فرض مبدأیی زائد و قائم به موضوع، بدون تفکیک اقسام اتصاف به واجب
و اصل   اسلامی  هفلسفهای  بنیانصوری یا منطقی است و    مسئلهاز یک    فراتر  ،این تعارض  .با بساطت ذات او ناسازگار خواهد بود

 ساحتیک صفت زائد بر ذات، به    همثاب، یعنی حمل موجود به بسیطه   هدر حمل هلی  رایج  روش. اگر  کندتهدید میتوحید ذاتی را  
خطی    هنسخ  دوانی، )  10الوجود تصویر خواهد کردممکن  و  مرکب، نیازمند  به ترتیب  ناچار ذات الهی را واجب تسری داده شود، به

اگر (.  16  .، ص6ج  .ش1368)ملاصدرا،    ض استعار در ت  الوجودواجببا غنای ذاتی    این  .(۲۱۷و    227  .ص، ص۱۲۷۹۶  هشمار 
.  معنای اتصاف یک ماهیت به وجود باشد، آنگاه این اتصاف، امری ممکن خواهد بود نه واجب  موجود است به   الوجودواجب  ه گزار 

 . ، ص۱۲۷۹۶ هخطی شمار  هنسخ دوانی،) 11تعالی موجود است، امکان باشد نه وجوب باری : هقضی هآید مادلازم می در این صورت 
۲۰۶) . 

طوری که در واجب ماهیتی باشد که به نجامد،ابنابراین، هرگونه تحلیلی که به ترکیبی از ماهیت و وجود در ذات واجب بی
باشدآن ماهیت واجب زیرا (۲33و    3۱8  .ص، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  12باطل است   ، الوجود  اگر واجب دارای   ؛ 

  . (۲3۴و  218-217  .ص، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره ) 13است  و خلاف فرض  شد و این محالماهیت بود، معلول می
کند. اگر صدق موجود همواره این مسئله ضرورت تفکیک میان اصل قاعده حمل و نحوه تحقق مبنای صدق محمول را آشکار می

توان حمل موجود بر واجب را بدون پذیرش ترکیب تحلیل کرد. نظریه مبدأ انتزاع  مستلزم قیام وجودی زائد به موضوع نباشد، می

 
، وإن ما يعَرِّ .  10 ها ممكنةُ الوجودِّ قالَ الشيخُ   .ضُ لها وجودٌ من خارجٍ كُلُّ ما لهُ ماهي ةٌ فهو معلولٌ، وسائرُ الأشياءِّ غيرُ الواجبِّ لها مهي اتٌ، تلك هي التي بأنفسُِّ

 .»  في الشفاء: "كلُّ ما سوى الواجبِّ زوجٌ تركيبيٌّ

ا كبيرًا. . 11 ي تعالی موجودٍ« هو الإمكانَ، لا الوجوبَ، تعالى عن ذلكَ علوًّ م: »البارِّ  فيلَزَمُ أنْ تكونَ مادَّةُ قوَلِّهِّ

ِّ الذي هو واجبٌ فيهِّ بريءٌ من الأجزاءِّ التركيبي ةِّ ومن الأجزاءِّ التحليلي ةِّ أيضًا.  12 فنقول: إن  واجبَ الوجودِّ لا يجوزُ أن    .أنَّ الواجبَ في الوجودِّ الخارجي 

 .يكون فيه تركيبٌ، حت ى تكون هناك مهي ةٌ ما، و تكون تلك المهي ةُ واجبَ الوجودِّ 

لُ لا مهي ةَ لهُ .  13 كلُّ ما لا يدَخُلُ الوجودُ في مَفهومِّ ذاتِّه … فالوجودُ    .فلو كان للواجبِّ مهي ةٌ، لكان معل لاً بعل ةٍ، هذا خلفٌ   .كُلُّ ما لهُ ماهي ةٌ فهو معلولٌ... فالأو 

ه ضٌ لهُ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ معلولًا لهُ … فإذنَْ وجودهُُ من غيرِّ مٍ لهُ في مهي تِّه، بل هو عارِّ ِّ  . غيرُ مُقو 
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کوشد با حفظ صدق واقعی محمول، مبدأ این صدق را بدون فرض وجودی منضم به یابد؛ زیرا میدوانی در همین نقطه اهمیت می
 .ذات واجب توضیح دهد

 

 مبدأ انتزاع   ه نظری   تحلیل   . 2
 

 تعریف مبدأ انتزاع و نقش آن در فرایند شناخت. 1-2

سینا انتزاع را از حیث معرفتی به اخذ معنای شیء و تثبیت آن در مفهوم مبدأ انتزاع در سنت فلسفی پیش از دوانی نیز سابقه دارد. ابن
منه دانست که به اعتبار   توان حیثیتی در منتزعدر این چارچوب، مبدأ انتزاع را می.  (۷3ص.،  ق1404  سینا،گرداند )ابنذهن بازمی

صراحت بیان شده است؛ آن، عقل قادر به انتزاع یک مفهوم و حمل صادق آن بر موضوع است. این معنا در آثار پس از دوانی نیز به
دهد که در اوصاف انتزاعی، کافی است شیء به نحوی باشد که عقل بتواند صفت را از آن انتزاع کند  که لاهیجی توضیح میچنان 

، بلکه باید  نیستفعالیت ذهن وابسته  تنها به    اما صحت این انتزاع  (.۲۱3ص.،  ۱ج  .ق1425  و آن را بر موضوع حمل نماید )لاهیجی،
دیگر، مبدأ  عبارت به .در موضوع، مبنایی وجود داشته باشد که انتزاع مفهوم را موجه سازد. این مبنای واقعی همان مبدأ انتزاع است

باید میان مفهوم منتزع و مبدأ   روشود. ازاینواسطه آن، انتزاع و صدق یک مفهوم درباره موضوع موجه میانتزاع حیثیتی است که به
 .شود، اما صحت انتزاع آن به نحوه تحقق موضوع وابسته استصحت انتزاع آن تمایز گذاشت؛ مفهوم در ذهن حاصل می

. عقل  اند، بلکه بازتابی از واقعیتاعتباراتی صرفکارکرد اساسی آن، تضمین این حقیقت است که مفاهیم ذهنی ما، نه  
دوانی این زند. برای مثال،  پردازد، بلکه با ملاحظه و مقایسه به انتزاع دست میبه ابداع مفاهیم نمی تنها    در مواجهه با اشیاء خارجی

گیرد. به نظر او، موجودات با همه اختلافات خود در ترتب آثار اشتراک دارند و همین  تحلیل را در مورد مفهوم وجود به کار می
ترتب آثار مبدأ انتزاع مفهوم وجود مطلق، مشترک و بدیهی است؛ عقل با ملاحظه ترتب آثار بر یک امر، مفهوم وجود را از آن انتزاع  

. بنابراین، ترتب آثار در اینجا تعریف مفهوم وجود نیست، بلکه مبنایی  (۲۲۹  .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  14  کندمی
 دهد.است که صحت انتزاع این مفهوم از اشیای خارجی را توضیح می

آید، از این ترتب آثار، کند از آتش، سوزاندن و از آب، رفع عطش برمیبراساس این تحلیل، زمانی که عقل مشاهده می
  کند. بنابراین، خود این حیثیت اثرگذاری در اشیاء، مبدأ انتزاع مفهوم وجود است.یک مفهوم مشترک به نام وجود را انتزاع می

، 5ج  .ق1418)مطهری،    دانستندفلسفی می  همعقولات ثانی  از  را   مفاهیمی مانند وجود  حکمای اسلامی  سبب است کهبدین
  به این معنا که  (.306، ص10جق،  1418مطهری،  )است    یعنی مفاهیمی که عروضشان در ذهن و اتصافشان در خارج  (؛286  .ص

تصاف این  اما مصداق ا  دهد.میدر ذهن شکل را  مفهوم وجود ،در ذهن و تحلیل عقلی آن مفاهیم هلیاز حصول مفاهیم اوّ ذهن پس
در این تحلیل، ذهنی بودن مفهوم منتزع به معنای ذهنی بودن   .، همان واقعیت خارجی است که مبدأ انتزاع این مفهوم استمفهوم

سازد به نحوه تحقق  مبنای صدق آن نیست؛ ممکن است مفهوم در ذهن تحقق یابد، در حالی که آنچه انتزاع و حمل را صحیح می
 .موضوع در خارج بازگردد

 
، فإنَّ 14 كةٌ في ترَتُّبِّ الآثارِّ عليها، وذلك مبدأُ انتزاعِّ الوجودِّ المُطلقَِّ المُشترَكِّ البديهيِّ  ها مُتشارِّ

 العقلَ إذا لاحَظَ ترَتُّبَ الآثارِّ على أمرٍ،  . أنَّ الموجوداتِّ كلَّ

 . انتزََعَ الوجودَ 
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شود. در حمل نابینایی بر زید، لازم نیست کوری همچون امری وجودی در همین تفکیک در اوصاف عدمی نیز دیده می
  دوانی،)  15خارج به زید قائم باشد؛ آنچه این حمل با آن مطابقت دارد، وجود خارجی زید به نحوی است که با بصر همراه نیست

آنکه خود تواند مبنای صحت انتزاع صفتی باشد، بیبنابراین، نحوه تحقق خود موضوع می   .(۲۶5  .، ص۱۲۷۹۶  هخطی شمار   هنسخ
 آن صفت وجودی مستقل در خارج داشته باشد. 

شود که صحت انتزاع  از تحلیل دوانی درباره انتزاع وجود از ترتب آثار و نیز انتزاع اوصاف عدمی مانند کوری روشن می
به وجود خارجی خود آن مفهوم یا قیام وصفی مستقل به موضوع وابسته نیست؛ آنچه لازم است، وجود مبنایی    ضرورتایک مفهوم  

این تفکیک میان مفهوم منتزع و مبدأ صحت انتزاع، مبنای تحلیل دوانی از محمول   .در موضوع است که انتزاع و حمل را موجه سازد
 .یابدالوجود چگونه تحقق میموجود نیز هست. اکنون باید دید این مبدأ در ممکنات و واجب

 
 در ممکنات  وجود مبدأ انتزاع. ۲-۲

در ممکنات، ذات بما هی هی مبدأ صحت انتزاع وجود نیست؛ زیرا ماهیت از حیث ذات خود نه متضمن موجودیت است و نه منشأ  
شود. به این  رو، صحت انتزاع وجود از ممکن به نحوه تحققی وابسته است که از ناحیه علت برای آن حاصل میترتب آثار. ازاین

 .خیزدمعنا، مبدأ صحت انتزاع در ممکن غیر ذات اوست و موجودیتش از ذات خویش برنمی
سازد که اگر عقل  می  متحقق ای  گونهممکن را به  ،داند؛ بدین معنا که فاعلدوانی موجودیت ممکن را به فاعل وابسته می

  .(۶۴ص.م،  ۲۰۰۲؛ اسدآبادی،  ۲۱8  .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  16آن را ملاحظه کند، انتزاع وجود از آن صحیح باشد
 شود یابد که موجود بر آن صادق میبنابراین، ممکن بذاته واجد مبدأ صحت این انتزاع نیست، بلکه از ناحیه علت به نحوی تحقق می

کند توان خود ماهیت را منشأ ترتب آثار دانست. دوانی تصریح میدر ممکنات نمیدهد که  به روشنی نشان می  واکاویاین  
، ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره    )17که منشأ ترتب آثار در ممکنات ذوات آنها بذواتها نیست، بلکه امری مغایر با ذات آنهاست

اینکه وجود این مغایرت نشان  .(۲۲۹  .ص نه  دهنده آن است که ماهیت ممکن در تحقق و موجودیت خود به غیر وابسته است؛ 
این حیثیت وجودی اکتسابی، همان چیزی است که مبدأ انتزاع مفهوم وجود   .صورت عرضی مستقل مانند بیاض به آن منضم شودبه

در اصطلاح فلاسفه است که عین ربط و تعلق به علت    ه اشراقی  هر اضافتمعنای دقیق  یا به  . این حیثیت، همان وجود رابطشودمی
 . (352 .ش، ص1386 )لاهیجی، است و هیچ استقلالی ندارد

کند و مبدأ صحت انتزاع وجود در آن نتیجه این تحلیل آن است که ممکن از حیث ذات برای موجودیت کفایت نمی
کند؛ اما هنوز  مبنای تفاوت ممکن با واجب را فراهم میدهنده فقر و نیازمندی ذاتی ممکن و  نشان  وابسته به غیر است. این وابستگی

برای روشن شدن این نکته باید دید مبدأ صحت انتزاع در واجب چگونه   به معنای تفاوت مفهوم موجود یا تغییر قاعده حمل نیست.
 .یابدتحقق می

 

 
 . فإن يطابقَ هذا الحملَ هو وجودُ زيدٍ في الخارجِّ على وجهٍ ليس مصحوباً للبصرِّ . 15

ه ]أي الممكن[ موجوداً أنه معروضٌ لحصتهِّ من الوجودِّ المطلقِّ بسببِّ غيرهِّ، بمعنى أنَّ الفاعلَ جعلهُ بحيث لو لاحظ16 هُ العقلُ انتزعَ منه  . معنى كونِّ غيرِّ

 هذا الوجودَ، فهو بسببِّ الفاعلِّ بتلكَ الحيثيةِّ لا بذات. 

ائبُ يعُطي أنَّ مَنشأَ ذلك الترت بِّ في الممكناتِّ ليس ذواتِّها بذواتِّها... بل مَنشأُ التَّرت بِّ فيها أمرٌ مُ 17  غايرٌ.  . ثمَّ النَّظرُ الص 
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 الوجود در واجب وجود مبدأ انتزاع. 3-۲
نمیدر واجب  تغییر  در  الوجود، اصل ضابطه حمل موجود  است.  انتزاع  مبدأ صحت  تحقق  نحوه  است  متفاوت  آنچه  بلکه  کند، 

ای مبدأ صحت  هیچ واسطهکند، اما در واجب، خود ذات بسیط او بیممکن، ذات بما هی هی برای صحت این انتزاع کفایت نمی
اشتقاق و صدق    هباید به تحلیل نحو   گیردبرای تحلیل اینکه چگونه خود ذات واجب مبدأ صحت انتزاع قرار می  .انتزاع وجود است

و مشتقاتی  ،مانند سیاهی برای جسم سیاه  ،ها در خارج موجود استمیان مشتقاتی که مبدأ آن ازنظر دوانی.  بپردازیمعناوین بر ذات 
  .(3۴8 .ص، ۱۲۷۹۶ هخطی شمار  هدوانی، نسخ) 18ها امری انتزاعی است، تفاوت بنیادین وجود دارد که مبدأ آن

است؛   )جسم(  قیام یک امر وجودی )سواد( به موضوع  جهتبه  به سیاهی  مانند جسم سیاه، اتصاف شیء  ، در مورد نخست
  .ص، دوانی، نسخه خطی شماره  )19« اما در مورد موجود بودن، صدق این عنوان متوقف بر انضمام یک وجود دیگر به ذات نیست

شد و اگر وجود نیز مانند سیاهی مبدأیی خارجی و قائم به موضوع بود، صدق موجود مستلزم فرض امری منضم به ذات می  .(3۴8
پذیرد؛ در این مورد، صدق عنوان موجود متوقف  آمد. دوانی چنین تحلیلی را درباره موجود نمی همان محذور ترکیب دوباره پدید می

آنکه برای صحت  کند، بیدر واجب الوجود، عقل مفهوم وجود را از همان ذات واحد انتزاع می  .بر قیام وجودی دیگر به ذات نیست
   .این انتزاع به امری منضم به ذات نیاز باشد

ممکنات باید سرانجام به حقیقتی منتهی شود    هکند که سلسلله اشاره میأدوانی در تبیین برهان وجوب و امکان به این مس
هرگاه مبدأ اشتقاق امری انتزاعی    گونه که در تحلیل مسأله آمده است،در واقع، همان  .که ذاتش عین منشأیت برای آثار وجودی است

الوجود، خود ذات واجب  هرو، در مرتبازاینباشد، برای صدق آن، نیازی نیست که در خارج چیزی به ذات موضوع ضمیمه شود.  
دوانی، نسخه خطی  )  20نامیمگیرد که آن را وجود میای، مبدأ انتزاع مفهومی قرار میتعالی است که بذاته و بدون هیچ واسطهحق 

اساس، آنچه در ممکنات مبدأ صحت انتزاع و مغایر با ذات براین  .( ۲۹8-۲۹۷صص.م،  ۲۰۰۲؛ اسدآبادی،  ۲۲۹  .، ص۱۲۷۹۶شماره  
دوانی، نسخه خطی شماره  )  21آنهاست، در واجب به امری ورای ذات نیاز ندارد؛ خود ذات واجب بذاته مبدأ صحت انتزاع است

  . مبدأ این انتزاع استگوید ذات واجب در مرتبه همان حیثیتی قرار دارد که در ممکنات  دوانی از همین رو می    .(۲۲۹  .، ص۱۲۷۹۶
 .  ذات آن باشدعارض بر که با این تفاوت بنیادین که این حیثیت در واجب، عین ذات اوست و نه امری 

هایی دارد. جرجانی در بحث اتصاف واجب به وجود مطلق، عروض وجود این تحلیل در سنت پیش از دوانی نیز زمینه
کند که در این صورت، مبدأ انتزاع نباید امری ورای وجود خاص واجب باشد؛ بلکه خود داند و تصریح میمطلق را انتزاعی می

حال، بااین(.  ۱۶5ص.،  ۲ج  .ق1325،  جرجانیای باشد که عقل با ملاحظه آن، وجود مطلق را انتزاع کند )گونهواقعیت واجب باید به
بندی کرده و آن را در تحلیل تفاوت موجودیت واجب و  مبدأ صحت انتزاع صورت   قاعدهدوانی این مبنا را در حاشیه أجد در قالب  

 .گیردممکن به کار می

 
وإن لم يكنْ موجوداً بل كانَ أمراً انتزاعياً فصدقُ المشتقِّ لا يتوقفُ على شيءٍ منضمٍ إلى ما صدقَ   ...أنَّ مبدأَ الاشتقاقِّ إن كانَ موجوداً في الخارجِّ .  18

 . عليهِّ المشتقُ بحسبِّ الوجودِّ الخارجيِّ 

«  مثلاً كونُ الشيءِّ أسوداً ومتحركاً يعللُ بقيامِّ السوادِّ والحركةِّ بذلكَ الشيءِّ وكونُ الشيءِّ موجوداً لا يتوقفُ على قيامِّ أمرٍ بهِّ .  19   فإنَّ العقلَ ينتزعهُ من الذاتِّ

، فيكونُ ذاتهُُ مبدأَ انتزاعِّ المفهومِّ .   20 لةِّ الممكناتِّ إلى أمرٍ يكونُ بِّذاتهِّ مَنشأً للآثارِّ لسِّ .  إنَّ البرهانَ قامَ على انتهاءِّ سِّ ى بالوجودِّ  المُسم 

21 . . ة الانتزاعِّ، فذاتهُُ في مَرتبةِّ تلك الحيثي ةِّ في الممكناتِّ ح  ا في الواجبِّ فذاتهُُ بذاتهِّ مَبدأُ صِّ  وأم 
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گوید حاصل تصریحات و  دهد و میدوانی در گزارشی از دیدگاه حکما، این تحلیل را با تعبیر وجود بحت توضیح می 
دوانی، نسخه خطی  )  22تلویحات آنان آن است که حقیقت واجب، وجود بحت قائم به ذات و پیراسته از قیود و اعتبارات بیگانه است 

اهمیت این تعبیر برای بحث حاضر در نفی وجودی زائد بر ذات است؛ یعنی در واجب، مبدأ صحت     .(۲۱8  .، ص۱۲۷۹۶شماره  
  .توان امری افزوده بر ذات دانستانتزاع موجودیت را نمی

ای که در ترتیب، در تحلیل دوانی صدق موجود بر واجب مستلزم عروض وصفی زائد بر ذات نیست؛ همان ضابطه بدین
کند، در واجب نیز برقرار است، با این تفاوت که در اینجا خود ذات بذاته مبدأ صحت  ممکنات بر پایه مبدأ صحت انتزاع عمل می

در واجب و ممکن و قاعده حمل    موجودمفهوم  گذارد که آیا  پرسش را باقی می  دو  حال، این اختلاف در مبدأ این انتزاع است. بااین
 متفاوت و یا یکسان است؟ 

 

 و قاعده حمل در واجب و ممکن وحدت مفهوم موجود . ۴ـ۲
شود آورد که آیا موجود در این دو مورد به معنایی واحد اطلاق میتفاوت مبدأ صحت انتزاع در واجب و ممکن این پرسش را پدید می

گیرد که انسان،  خواجه نصیر اشتراک معنوی وجود را از این امر نتیجه میانجامد.  یا اختلاف مبدأ، به دوگانگی معنای محمول می
با وجود تردید در خصوصیات افراد وجود، در مفهوم مطلق وجود جزم دارد؛ همچنین وحدت مفهوم نقیض وجود و قابلیت تقسیم  

قوشجی نیز در شرح این استدلال، (.  ۱۰۶ص.،  ق 1407  )طوسی،کندوجود به اقسام مختلف نیز بر وحدت مفهومی آن دلالت می
کند که وحدت مفهوم، مستلزم وحدت حقیقت مصادیق  داند و تصریح می وجود را مفهومی واحد و مشترک میان همه موجودات می

و صحت انتزاع را میان  کند  مرتبط میدوانی این مبنا را به نظریه انتزاع  (.  ۲۹۶ـ۲۹5و    ۹۲ ـ۹۱صص.، ۱ج  .ش۱3۹۴نیست )قوشجی،  
)دوانی، نسخه خطی 23شمارد؛ زیرا در غیر این صورت، اشتراک معنوی موجود قابل حفظ نخواهد بودهمه موجودات مشترک می

بنابراین، اختلاف واجب و ممکن در مبدأ صحت انتزاع است، نه در معنای موجود؛ یک مفهوم واحد بر  (.  ۲3۲ص.،  ۱۲۷۹۶شماره  
 ت.هر دو صادق است، هرچند مبنای خارجی صحت این صدق در آنها یکسان نیس

این تصور را پدید آورد که دوانی برای آن دو، دو قاعده متفاوت حمل در    تفاوت مبدأ صحت انتزاع در واجب و ممکن
کند که موضوع در ظرف اتصاف ثبوت داشته باشد و از آن، لزوم وجود  حال، قاعده فرعیت تنها اقتضا مینظر گرفته است. بااین

کند که ثبوت چیزی آید؛ قوشجی نیز تصریح میخارجی خود وصف یا قیام مبدأ محمول به موضوع در همه موارد به دست نمی
  .ش ۱3۹۴کند)قوشجی،  وجود خارجی موضوع را اقتضا می  ضرورتا مستلزم وجود خارجی وصف نیست اما   برای چیزی در خارج

برای مثال، در قضیه جسم سفید است، سفیدی مبدأ محمول و سفید محمول قضیه است. در تحلیل انضمامی، (.  ۱۱8ص.،  ۱ج
شود؛ اما در برخی موارد، ممکن است موضوع به نحوی تحقق یافته  موجود در خارج به جسم نسبت داده میعنوان وصفی  سفیدی به

باشد که عقل بتواند محمولی را از آن انتزاع کند، بدون آنکه آن محمول به صورت امری مستقل و منضم به موضوع تحقق داشته  
 .باشد

 
ى ع .  22 صُ مما ذكرناهُ وتركناهُ من تصريحاتِّهم وتلويحاتِّهم أنَّ حقيقةَ الواجبِّ عندهم هو الوجودُ البحتُ القائمُ بذاتهِّ المعَرَّ ن جميعِّ القيودِّ والاعتباراتِّ  يتلخ 

 .  الغريبةِّ

ةُ انتزاعٍ فمشتركٌ بين جميع الموجودات، وإلا  لم يكن مشتركا معنوي ا بين الجميع«. . »23 ا صح   وأم 



 

11 
 

داند که  دهد و اتصاف را اعم از انضمام صفت به موصوف و تحقق موصوف به نحوی میتفکیک را بسط می  ایندوانی  
وی در موضعی دیگر، مصداق صدق حکم (.  118  .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره    )24عقل بتواند صفت را از آن انتزاع کند

داند: گاه صرف ذات موضوع مصداق حکم است، گاه ذات موضوع همراه با مبدأ محمول و گاه ذات موضوع  گونه میحملی را سه
مراد دوانی از قسم نخست آن است که خود ذات موضوع،   (.۲۶5ص.،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  25همراه با امری مباین

الوجود که ذات بسیط او مبدأ صحت انتزاع  بدون نیاز به انضمام امر دیگری، منشأ انتزاع محمول باشد؛ مانند حمل وجود بر واجب
موجودیت است. در قسم دوم، تحقق محمول به وجود مبدأیی در خود موضوع وابسته است؛ مانند حمل سفیدی بر جسم، که جسم  

شود. در قسم سوم، موضوع نه به سبب ذات خود و نه به واسطه مبدأ قائم به آن، بلکه به  به واسطه تحقق بیاض متصف به سفید می
گردد، نه به بر این اساس، تفاوت قضایا به نحوه تحقق مبنای صدق بازمی   .شودسبب ارتباط با امری دیگر منشأ صدق محمول می

اصل قاعده حمل. بنابراین، در واجب و ممکن یک قاعده حمل برقرار است، هرچند مبدأ صحت صدق محمول در آن دو به یک  
 .یابدنحو تحقق نمی

 
 نقش اعتبار عقلی در تفکیک مفهومی بدون کثرت در ذات . 5-2

توان مفاهیم متعددی را بر ذات ماند که چگونه میپس از روشن شدن وحدت معنای موجود و قاعده حمل، این پرسش باقی می
اصل عدم ملازمه میان تکثر صفات و تکثر  آنکه کثرت مفهومی به کثرتی متناظر در ذات منجر شود.  بسیط واجب حمل کرد، بی

کند که تکثر صفات موجب تکثر سینا بوده است؛ وی در بحث صفات واجب تصریح میذات، پیش از دوانی نیز مورد توجه ابن
دوانی این مسئله را با  (. ۴۹ص.، ق1404 سینا،گردند )ابنشود و صفات او در حقیقت واحدش به یکدیگر بازمی ذات نخستین نمی

تواند  کند. از نظر او، در خارج جز هویتی بسیط نیست، اما عقل میتفکیک میان هویت خارجی واجب و اعتبارات عقل تحلیل می
،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  26.ها و حیثیات مختلف، منشأ مفاهیم متعدد قرار دهدهمان حقیقت واحد را با لحاظ نسبت

  . شود مختلف می اسامی    هایی متفاوت باعبارتی، همان حقیقت واحد با اعتبارات ذهنی گوناگون، معروض نسبت  به  .(۲۲۶  .ص
  ه لحاظ و اعتبار است، نه در مرحل  هتنها در مرحل  و  رو کثرت مفاهیم مستلزم تعدد مبادی یا اجزای خارجی در ذات واجب نیستازاین

 .الأمرواقع و نفس
کند که همان هویت بسیط، از حیث کند. دوانی تصریح میاین اصل در تفاوت میان وجود و موجود نیز نمود پیدا می

گونه که از حیث انکشاف  شود؛ همان لحاظ می  ،ترتب آثار بر آن، موجود و از حیث اینکه ذاتش بذاته منشأ این ترتب است، وجود
(. ۲۲۶ص.،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  27شود اشیا بر او، عالم و از حیث منشأ بودن ذات برای این انکشاف، علم اعتبار می

همچنین، متعین و متشخص بودن واجب بذاته مانع از آن نیست که وجود، موجود، علم، عالم و معلوم با اعتبارات گوناگون بر همان  

 
إن  الاتصاف يقتضي ثبوت الموصوف في ظرف الاتصاف ولا يقتضي ثبوت الوصف، لأن  الاتصاف أعم  من أن يكون بانضمام الصفة إلى  . » 24

 الموصوف في الوجود أو يكون الموصوف في نحو من أنحاء الوجود، بحيث لو لاحظه العقل صح  له أن ينتزع منه تلك الصفة«. 

 «. مطابقة الحكم الحملي قد يكون ذات الموضوع فقط، وقد يكون ذات الموضوع مع مبدأ المحمول، وقد يكون ذات الموضوع مع أمر آخر مباين له . » 25

ى بأسماءَ مختلفةٍ باعتبارِّ تلكَ الن ِّسَبِّ » . 26 ضُها في الاعتبارِّ نِّسَبٌ مختلفةٌ تسُم   . «فليسَ هناكَ إلا  هوُي ةٌ بسيطةٌ تعرِّ

واعتبر مثل ذلك في سائر صفاته؛ مثلا هو باعتبار   مثلا هو باعتبار أن ه يترت ب عليه الآثار موجود، وباعتبار أن ه بذاته منشأ ذلك الترت ب وجود.... » 27

 «. أنه ينكشف عليه الأشياء عالم، وباعتبار أن ذاته منشأ ذلك الانكشاف علم، وكذا في الإرادة والقدرة
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بنابراین، تفاوت این مفاهیم به تعدد امور خارجی در ذات  (.  ۲۲۷ص. ،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  28ذات واحد صادق باشند
گردد، بلکه حاصل تفاوت حیثیات و اعتبارات عقل نسبت به یک حقیقت واحد است. همچنین اعتبار عقلی در اینجا  واجب بازنمی 

مبنای خارجی نیست؛ همان ذات بسیط، مبنای واقعی این اعتبارات است و کثرت تنها در مقام مفهوم و به معنای جعل مفاهیمی بی
 نیست.  آید و در هویت خارجی واجبلحاظ عقل پدید می

 
 مثابه موجود بحت و نسبت آن با وجود بحت واجب به . ۶ـ۲

توان در تفکیک میان موجود بحت و وجود بحت مشاهده کرد. دوانی  نتیجه تحلیل دوانی درباره مبدأ انتزاع و اعتبارات عقلی را می
کند که واجب فرد وجود نیست، بلکه فرد موجود در نقد این سخن که ذات واجب فرد خاصی از وجود مطلق است، تصریح می 

اینکه    .بر شی حمل کرد  توان نمی  به این سبب که مفهوم انتزاعی وجود را   ؛(۱۱۶  .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  29است 
مثلًا گفته شود زید، وجود است یا زید فردِ وجود است، تعبیری نادرست است؛ در مورد واجب نیز غیرممکن است که او را موضوع 

انسان  د  زیتوان بر شخصی حمل کرد؛ مثلًا گفته شود:  محمولی چون وجود یا فرد وجود قرار دهیم. اما مفهوم انتزاعی انسان را می
رو او را  ماهیتی ندارد که موجودیت بر آن عارض شود، ازاینواجب  حال، برخلاف ممکنات،  بااین  .انسان است  یا زید فرد  است

مقصود از این تعبیر آن است که در واجب  .  (۱۱۶  .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  30نامدموجود بحت، نه شیء موجود، می
 توان نخست ماهیتی را در نظر گرفت و سپس موجودیت را بر آن حمل کرد؛ خود هویت بسیط او مصداق حمل موجود است.نمی

کید دارد که مقصود از موجود بحت آن نیست که موجود یا تر بیان میدوانی در موضعی دیگر این نکته را صریح  کند و تأ
بنابراین،     .(۲33  .، ص۱۲۷۹۶)دوانی، نسخه خطی شماره  31موجودیت، ماهیت واجب باشد؛ بلکه واجب اساسا هیچ ماهیتی ندارد

توان در آن  تفاوت دارد و تعبیر موجود بحت ناظر به حقیقتی است که نمی   ،نفی ماهیت از واجب با ماهیت دانستن وجود یا موجود
 .ماهیتی مستقل از موجودیت فرض کرد

همه، ترجیح تعبیر موجود بحت به معنای نفی مطلق تعبیر وجود بحت نیست. دوانی در گزارشی از دیدگاه حکما،  بااین
کید میحقیقت واجب را وجود بحت قائم به ذات و پیراسته از قیود و اعتبارات بیگانه می کند که مصداق حمل خواند و بلافاصله تأ

از سوی   .(۲۱8  .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  32تهمه صفات، همان هویت بسیطی است که هیچ تکثری در آن نیس
کند که ذات واجب وجود بحت به یک اعتبار و موجود بحت به اعتباری دیگر است: از حیث  دیگر، در تحلیل خود نیز تصریح می

اینکه بذاته منشأ آن ترتب است، وجود لحاظ می   .، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  33شودترتب آثار، موجود و از حیث 

 
: الوجودُ باعتبارٍ، و الموجودُ باعتبارٍ، و.  28 مُ أنْ لا يصَدقَُ عليهِّ صًا بذاتِّه لا يسَتلزِّ العلمُ باعتبارٍ، و العالمُ باعتبارٍ، و المعلومُ    أنَّ كونَهُ تعالى أمرًا معيَّناً مُشخَّ

 باعتبارٍ. 

 والحق أنه تعالى ليس فردا للوجود عندهم، بل هو فرد الموجود..«. . »29

له  بل هو فرد الموجود، لكن ليس له ماهية أصلا، فهو الموجود البحت لا الشيء الموجود، وهذا هو المراد بقولهم: ماهيته نفس إنيته، لا أن   ... . » 30

 تعالى ماهية هي الوجود«.

 «. بل مذهبهم: إن ه هو الموجود البحت، الذي لا ماهية له أصلا، لا أن  الموجود ماهيته . » 31

يتلخص مما ذكرناه وتركناه من تصريحاتهم وتلويحاتهم أن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى عن جميع القيود . » 32

 والاعتبارات الغريبة... أعني بذلك أن مصداق الحمل في جميع صفاته هويته البسيطة لا تكثر فيها بوجه من الوجوه«.

ه  بل هو وجود بحت باعتبار وموجود بحت باعتبار آخر... فليس هناك إلا هوية بسيطة تعرضها في الاعتبار نسب مختلفة... مثلا هو باعتبار أن . » 33

 يترتب عليه الآثار موجود، وباعتبار أنه بذاته منشأ ذلك الترتب وجود«. 
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اند. بنابراین، وجود بحت و موجود بحت در این تقریر بیانگر دو حقیقت در ذات نیستند؛ بلکه دو اعتبار از یک هویت بسیط.  (۲۱8
دهد، در تر است که صدق موجود بر واجب را بدون فرض ماهیتی متصف به وجود توضیح میتعبیر موجود بحت از این جهت دقیق

 .حالی که تعبیر وجود بحت ناظر به همان ذات از حیث منشأ بودن برای انتزاع وجود است
 

 لوازم و ارزیابی نظریه مبدأ انتزاع .۳
 

 صیانت از بساطت ذات واجب. 1ـ3
نخستین نتیجه نظریه مبدأ انتزاع، امکان حفظ بساطت ذات واجب در عین صدق واقعی محمولات بر اوست. محذور ترکیب زمانی  

آید که صدق موجود بر واجب مستلزم فرض وجود یا مبدأیی زائد و منضم به ذات باشد؛ اما در تقریر دوانی، در واجب خود  پدید می
، ۱۲۷۹۶)دوانی، نسخه خطی شماره    34ذات بذاته مبدأ صحت انتزاع وجود است و برای صدق موجود به امری ورای آن نیاز نیست

انجامد؛ مفهوم رو، تمایزی که میان مفهوم منتزع و مبدأ صحت انتزاع وجود دارد، به دوگانگی در ذات واجب نمیازاین(.  ۲۲۹ص.
 .شود، اما مبنای واقعی این انتزاع همان ذات بسیط استوجود در عقل انتزاع می

کند که مصداق حمل در همه صفات واجب، همان هویت این تحلیل در دیگر صفات نیز جریان دارد. دوانی تصریح می
تعبیر موجود بحت همچنین،  (.  ۲۱8ص.،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  35گونه تکثری راه ندارد بسیط اوست و در آن هیچ

 36.شود؛ بنابراین، موجودیت در آن امری عارض بر ماهیت نخواهد بودناظر به حقیقتی است که هیچ ماهیتی برای آن فرض نمی 
بنابراین، کثرت محمولاتی مانند موجود، عالم و قادر، مستلزم کثرت مبادی خارجی (.  ۲33ص.،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )

ترتیب، نظریه مبدأ انتزاع ضمن حفظ صدق حقیقی این محمولات، از انتقال ساختار انضمامی یا اجزای متغایر در ذات نیست. بدین
  .کندها به ذات واجب جلوگیری کرده و بساطت او را حفظ میبرخی حمل 

 
 

 حفظ معناداری صفات و پرهیز از تعطیل. ۲ـ3
یکی دیگر از نتایج این تحلیل، امکان حفظ صدق واقعی صفات کمالی بدون پذیرش صفاتی زائد بر ذات است. اشکالی که دوانی 

اند، نفی قیام  خود به آن توجه دارد این است که اگر معنای عالم، قادر و مرید، ذاتی باشد که علم، قدرت و اراده به آن قائم شده
دوانی (.  ۲3۲ص.،  ۱۲۷۹۶)دوانی، نسخه خطی شماره  37انجامد این صفات به واجب در ظاهر به نفی عالم، قادر و مرید بودن او می

ذات مطرح می با  عینیت صفات  درباره  قول حکما  به  متکلمان  انتقاد  در ضمن گزارش  را  اشکال  تلقی این  بر  انتقادی که  کند؛ 
   . انضمامی از معنای صفات استوار است

 
ا في الواجب فذاته بذاته مبدأ صحة الانتزاع، فذاته في مرتبة تلك الحيثية في الممكنات«. . »34  وأم 

 أعني بذلك أن  مصداق الحمل في جميع صفاته هويته البسيطة لا تكثر فيها بوجه من الوجوه«. . » 35

 بل مذهبهم: إن ه هو الموجود البحت، الذي لا ماهية له أصلا، لا أن  الموجود ماهيته«. . » 36

 ا«.فإن  معنى العالم والقادر والمريد مثلا: ما قام به تلك الصفات، فمن لم تكن تلك الصفات قائمة به، لا يكون عالما ولا قادرا ولا مريد. » 37



 

14 
 

تواند بر نتیجه برهان حاکم باشد. اگر برهان اقتضا کند که علم، قدرت پاسخ دوانی آن است که فهم متعارف از الفاظ نمی
نباشند، نمی بر ذات  با ذات  و دیگر کمالات واجب زائد  قیام صفاتی مغایر  بر  قادر را دلیل  از عالم و  توان صرف تصور متعارف 

دوانی،  )  38آیدکند که تکیه باید بر مقتضای برهان باشد، نه آنچه از ظواهر الفاظ در فهم عامه پدید میرو تصریح میدانست؛ ازاین
  .(۲۱۶ص. ، ۱۲۷۹۶نسخه خطی شماره 

کند. نفی صفت زائد به معنای نفی مبدأ واقعی صدق محمول نیست؛  تر مینظریه مبدأ انتزاع مبنای این پاسخ را روشن
رو، واجب از حیث انکشاف اشیا بر او تواند بدون انضمام امری دیگر، مبنای صدق صفات کمالی باشد. ازاینهمان ذات بسیط می

دوانی، )  39شود و همین تحلیل درباره قدرت و اراده نیز جریان داردعالم و از حیث منشأ بودن ذات برای این انکشاف، علم اعتبار می 
آنچه با بساطت .  دانددوانی نفی زیادت صفات را مستلزم نفی حقیقت صفات نمیبنابراین،  (.  ۲۲۶ص. ،  ۱۲۷۹۶نسخه خطی شماره  

ناسازگار است، قیام کمالاتی مغایر و منضم به ذات است، نه اصل صدق صفات بر واجب؛ زیرا ذات بسیط واجب، خود مبدأ صحت 
 .انتزاع صفات کمالی مانند عالم، قادر و مرید است

 
 نظریه مبدأ انتزاع  نقد صدرایی بر ارزیابی. 3ـ3

در ارزیابی نظریه مبدأ انتزاع دو محور اصلی از نقدهای صدرایی قابل بررسی است: نخست، نقد مبنای دوانی در تحلیل اتصاف و 
تبیین مبدأ موجودیت ممکنات و نسبت آن با ذات و   چگونگیامکان صدق خارجی محمول بدون تحقق خارجی وصف؛ دوم، نقد  

دهد که اختلاف دوانی و ملاصدرا صرفاً در یک تقریر لفظی نیست، بلکه به تفاوت بررسی این دو محور نشان می  است.   فاعل
 .گرددمبنایی در تحلیل حقیقت اتصاف و موجودیت بازمی

بودن اتصاف دوانی خارجی .  نخستین مناقشه صدرایی ناظر به مبنایی در تحلیل اتصاف است که دوانی نیز بر آن تکیه دارد 
ای که انتزاع صفت از آن  گونهداند و در اوصاف عدمی، تحقق موصوف بهرا در همه موارد مستلزم وجود خارجی خود وصف نمی 

همین مبنا در باب  (.  ۱۷3ـ۱۷۲صص.،  ۱۲۷۹۶)دوانی، نسخه خطی شماره    40شمارد صحیح باشد را برای صدق خارجی کافی می
که وجود امری که برحسب نحوه تحقق خود مبدأ انتزاع نسبت باشد، از نظر او مستلزم وجود خارجی  ها نیز جاری است؛ چنان نسبت

را نمی(.  ۱۴3،  ۱3۱صص.،  ۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره  )  41خود نسبت نیست مبنا  این  اگر  ملاصدرا  پذیرد و معتقد است 
های اتصاف  توان وصف را در همان ظرف مطلقاً فاقد هرگونه تحقق دانست؛ بلکه هر یک از طرفاتصاف در خارج تحقق دارد، نمی

حتی برای اضافات، اعدام ملکات، قوا و استعدادها نیز حظی ضعیف   بنابراینای از تحقق داشته باشند.  باید متناسب با نحوه خود بهره
 (. 33۷ـ33۶صص.، ۱ج .ش۱3۶8شود )صدرالدین شیرازی، از وجود و تحصّل قائل می

 
يل على ما  ثم لو ناقش مناقش بأن المعنى المتعارف هو ذلك، لا ما يثبته الحكماء، فلا يلتفتون إليه، بل يقولون: مقتضى البرهان ما ذكرنا، والتعو. » 38

 يقتضيه البرهان لا ما يتوهمه العامة من الألفاظ«. 

 إن ه باعتبار أن ه ينكشف عليه الأشياء عالم، وباعتبار أن  ذاته منشأ هذا الانكشاف علم، وكذا في القدرة والإرادة«. . » 39

 انتزاعُ تلك  بل الوجهُ في الجواب أن يقال: إنَّ ثبوتَ الصفاتِّ العدمي ةِّ للموصوفاتِّ في الخارجِّ مثلاً عبارةٌ عن كونِّ تلك الموضوعاتِّ بحيثُ يصحُّ . » 40

 الموصوفِّ فيه«.  الصفاتِّ عنها، وذلك لا يقتضي وجودَ تلك الصفاتِّ في الخارجِّ ولا تميُّزَها فيه، وإن ما يستلزمُ الاتصافُ في الخارجِّ وجودَ 

، لا بمعنى أنَّ  فإنَّ النسبةَ ليست موجودةً في الخارج، وإن ما تنُسبُ النسبةُ إلى الخارج بمعنى أنَّ اتصافَ الموصوفِّ بها بحسبِّ وجوده فيه كما سبق. » 41

من الوجودِّ مبدأَ انتزاعِّ تلك   النسبةَ موجودةٌ فيه... وليستِّ النسبةُ متحققةً في الخارج كما عرفت«؛ نيز: »وذلك بأن يكونَ ذلك الأمرُ بحسبِّ هذا النحوِّ 

، وهذا لا يقتضي وجودَ النسبةِّ في الخارجِّ أصلاً«.   النسبةِّ
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اتصاف   حقیقت  از  متفاوت  تلقی  دو  به  باشد،  دوانی  تقریر  اجمال  از  ناشی  آنکه  از  بیش  اینجا  در  اختلاف  بنابراین، 
بودن که ملاصدرا خارجی کند، درحالی گردد: دوانی میان اتصاف در خارج و وجود خود وصف یا نسبت در خارج تفکیک میبازمی 

 .دانداتصاف را با نفی مطلق هرگونه تحقق وصف سازگار نمی
کند که مبدأ انتزاع  بندی میملاصدرا تقریر دوانی را چنین صورت مناقشه دوم به مبدأ موجودیت در ممکنات مربوط است.  

کند: اگر ارتباط با فاعل  می  مطرحوجهی    و سپس این تبیین را با اشکالی دووجود در ممکن، ذات از حیثیتی اکتسابی از فاعل است  
تنهایی برای موجودیت کفایت کند؛ در عنه و مصداق حمل موجود لحاظ نشود، لازمه آن این است که ذات ماهیت بهدر محکیّ 

حالی که ماهیت ممکن، فاقد اقتضای ذاتی وجود است. اما اگر این ارتباط در مصداق حمل موجود لحاظ شود، مصداق قضیه دیگر 
ذات بسیط ماهیت نخواهد بود، بلکه مرکب از ماهیت و حیثیت ارتباط با فاعل خواهد بود. در این صورت، موجودیت ماهیت بر  

وی در ادامه، شق اخیر را به هیئتی ترکیبی از ماهیت    .انجامدشود که خود به محذور ترکیب میساس انضمام حیثیتی زائد تحلیل میا 
 .(۴۰8 ـ۴۰۷صص.، ۱ج .ش۱3۶8ازی، )صدرالدین شیر گرداند و ارتباط بازمی
منزله درنگ بهدهد که حیثیت اکتسابی از فاعل نزد دوانی را نباید بیحال، ملاحظه دیگر مواضع حاشیه أجد نشان میبااین

کند که فاعل، خود ذات معلول را صادر  امری مستقل و منضم به ماهیت تفسیر کرد. دوانی در توضیح همین مسئله تصریح می
از آن صحیح میمی انتزاع وجود  به نحوی است که  فاعل،  تأثیر  به سبب  )دوانی، نسخه خطی شماره    42شود کند و همان ذات، 

کند که اثر نخست صادر، خود ذات است و وجود و نظایر آن اموری منتزع  وی در موضعی دیگر تصریح می(.  220  .ص،  ۱۲۷۹۶
داند که در آن مقام الأمر می؛ همچنین تأثیر فاعل در وجود را نه تحصیل وجود در ماهیت، بلکه تحصیل موجود در نفساند  از ذات 

 .( 338 و ص  ۹۴۲، ص۱۲۷۹۶دوانی، نسخه خطی شماره ) 43عین ماهیت است
توان بیش از آنکه حیثیتی تقییدی و جزء مصداق دانست، ناظر به حیثیت تعلیلی بر این اساس، حیثیت اکتسابی در تقریر دوانی را می

صحت انتزاع تلقی کرد: ممکن، بذاته مبدأ صحت انتزاع وجود نیست، بلکه همان ذات به سبب تأثیر فاعل مصداق صحیح حمل 
بودن حیثیت را کند؛ زیرا ملاصدرا خود احتمال تعلیلیتنهایی اشکال ملاصدرا را دفع نمیحال، این توضیح بهشود. با اینموجود می 

شود یا خیر؟ از این  عنه حمل موجود اخذ میگرداند که آیا صدور از فاعل در محکیّ در نظر گرفته و پرسش را به این صورت بازمی 
توانند مبنای دوانی در تحلیل حیثیت اکتسابی اند، مینقد صدرایی نوشته نشده  اشیه أجد، هرچند در مقام پاسخ بهحعبارات دیگر  رو  

گردد: نزاع به اختلافی مبنایی بازمیاین    .داندتر سازند و نشان دهند که وی آن را وجودی مستقل و منضم به ماهیت نمی را روشن
که ملاصدرا چنین تحلیلی را  کند، درحالیدوانی موجودیت ممکن را با صدور ذات از فاعل و صحت انتزاع وجود از آن تبیین می

نمی کافی  موجودیت  حقیقت  تبیین  از  برای  را  آن  و  شناختیمبنای  حیث  داند  می  هستی  قرار  مناقشه  مورد   .دهدخود 
نمی را  صدرایی  وجود  اصالت  و  دوانی  انتزاع  مبدأ  نظریه  تحلیل بنابراین،  در  دو  هر  زیرا  دانست؛  متعارض  یا  سازگار  صرفاً  توان 

کید دارند، اما در تبیین نحوه تحقق موجودات ممکن اختلاف واجب  الوجود، بر نفی ترکیب ماهیت و وجود و حفظ بساطت ذات تأ

 
، فيندفعُ بأنَّ الغرضَ ههنا تحقيقُ الحال، وهو أنَّ قيامَ الوجودِّ . »42 ا أنَّ المجعولي ةَ المذكورةَ ليست قياماً حقيقي اً للوجودِّ ةِّ انتزاعِّ    وأم  راجعٌ إلى حيثي ةِّ صح 

، فهي بسببِّ  ى بالوجود... بل ليس الحالُ ههنا إلا  أنَّ الفاعلَ يصدرُ عنه ذاتُ المعلولِّ  تأثيرِّ الفاعلِّ بحيثُ يصحُّ انتزاعُ الوجودِّ عنه«. المعنى المسم 

لِّ هو الذاتُ، والوجودُ وأمثالهُما. »43 لُ الصادرُ عن الأو  لناهُ في بعضِّ رسائلِّنا، فالأثرُ الأو  ا على ما هو التحقيقُ، على ما فص  أمورٌ منتزعةٌ منها،    وأم 

، والموجودُ فيها ... فصحَّ أن يقالَ أثرُ الفاعلِّ    لازمةٌ لها...«؛ نيز: »بلِّ التأثيرُ في الوجودِّ عبارةٌ عن تحصيلِّ الفاعلِّ الموجودَ في نفسِّ الأمرِّ عينُ الماهيةِّ

، وصحَّ أن يقالَ أثرُهُ هو الماهيةُ، ولم يصحَّ أن يقالَ أثرُهُ تحصيلُ الوجودِّ في الماهية«.   هو الوجودُ بمعنى الموجودِّ
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که ملاصدرا دهد، درحالی مبنایی دارند. دوانی تحقق موجود را با مبدأ صحت انتزاع و نحوه تحقق ذات از ناحیه فاعل توضیح می
رو، اختلاف اصلی دو دیدگاه در تفسیر منشأ تحقق ممکنات  سازد. ازاینتحقق را بر اصالت وجود خارجی و تشخص آن استوار می

 .است، نه در اصل امکان صدق مفهوم موجود بر واجب
 

 
 گیری  نتیجه  

ای خاص از الوجود، نه اصل حمل، بلکه تعمیم نحوهحمل موجود بر واجب تحلیل  برآیند این پژوهش آن است که مسئله اصلی در  
انضمامی، صدق محمول با فرض مبدأیی مغایر با موضوع و نوعی ترکیب    روشاتصاف در ممکنات به ساحت واجب است. در  

انتزاع، امکان  همراه است؛ درحالی  انتزاع دوانی، با تفکیک میان مفهوم منتزع و مبدأ صحت  صدق واجب   تحلیلکه نظریه مبدأ 
 .سازدموجود است را بدون التزام به وجودی زائد و منضم به ذات فراهم می

گردد و نه مستلزم تعدد قاعده حمل است، بلکه  بر این مبنا، تفاوت واجب و ممکن نه به اختلاف در معنای موجود بازمی 
کند، بلکه همان ذات  شود. در ممکن، ذات بما هی هی برای انتزاع وجود کفایت نمیبه نحوه تحقق مبدأ صحت انتزاع مربوط می

یابد که انتزاع وجود از آن صحیح است؛ اما در واجب، خود ذات بسیط بذاته مبدأ صحت  به سبب تأثیر فاعل به نحوی تحقق می
رو، کثرت مفاهیمی چون موجود، وجود، عالم و علم نیز مستلزم کثرتی متناظر در متن ذات نیست، بلکه  انتزاع وجود است. از همین

 .گرددبه اختلاف اعتبارات عقل نسبت به حقیقتی واحد بازمی 
هستی  ماند، بلکه به مبانی  تحلیل حمل باقی نمی  مرتبه دهد که اختلاف دو دیدگاه در  حال، نقد ملاصدرا نشان میبااین

بودن اتصاف را با نفی مطلق هرگونه تحقق وصف سازگار گردد. ملاصدرا خارجی شناختی آنان در تفسیر اتصاف و موجودیت بازمی 
دهد. بنابراین،  داند و در موجودیت ممکن نیز کفایت تبیین آن بر پایه تأثیر فاعل و صحت انتزاع وجود را مورد مناقشه قرار مینمی

صدق حمل موجود بر واجب بدون افتراض انضمام وجود به ذات و در نتیجه حفظ بساطت   تحلیلقوت نظریه دوانی را باید در  
 .ای نهایی درباره حقیقت عینی وجود یا ابطال مبنای صدرایی نتیجه گرفته شودآنکه از این امر، ارائه نظریهواجب دانست؛ بی

 
 سپاسگزاری

 
قدرم، جناب آقای دکتر عبدالعلی دانم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از استاد ارجمند و راهنمای گرانبر خود لازم می

 اند.بوده پژوهشنظر پژوهشی، چراغ راه این های عالمانه، شکیبایی و دقتشکر ابراز نمایم که همواره با هدایت
های ارزنده، همراهی  همچنین از استادان ارجمند، جناب آقای دکتر فرهمند کیا و سرکار خانم دکتر عزیزه قائمی که با راهنمایی
کنم. دوام توفیقات و بیدریغ و نقدهای مشفقانه خویش غنای این پژوهش را فزونی بخشیدند، خاضعانه تشکر و قدردانی می

 سربلندی روزافزون این بزرگواران را در عرصه خدمت به علم و حکمت، از درگاه ایزد منان خواستارم. 
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